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ه دوم از تنبيهات معاطات مربوط به اين بـود كـه در              يتنب

 تنبيه  مقام اثبات معاطات به چه چيزي محقَّق مي شود و         
م مربوط به اين اسـت كـه        ينچهارم كه امروز شروع مي ك     

؟ و واقع چند جور تصور مي شود       معاطات در مقام ثبوت   
ار وجه در مقام تصور و ثبـوت بـراي معاطـات ذكـر              چه
؛ اول آنكه متعـاطيين قـصدشان تمليـك مـالين بـه              شده

عنوان معاوضه مي باشد يعني تبديل مـال بـه مـال و بـه               
عبارت ديگر قصدشان تبديل اضافةٍ بإضافةٍ اخُـري مـي          

دارد ولو اينكه يـك نفـر       ، خوب اين وجه اشكالي ن      باشد
 معاطات به معناي مذكور محقّق مي       طاء كند باز  از آنها اع  

شود كما اينكه در تنبيه دوم نيز گفتيم كه هم در صـورت             
اعطاء طرفين و هم در صورت اعطاء مـن طـرفٍ واحـد             

  .معاطات محقّق مي شود 
 ؛ اول اينكــه چنــد نكتــه در ايــن وجــه اول وجــود دارد

 معامله تمـام بـود در       ه در بيع بالصيغه بالفظ قبلت     چنانچ
ز با أخذ كه به جاي قبلت نشـسته معاملـه تمـام             اينجا ني 

است و اين أخذ هم باعث تملُّك آن چيز مي شود و هـم              
عهـده گـرفتن    از طرفي همين أخذ موجب تمليك و بـه          

ردازد مي شود و بعداً كه أداء مي كند         آنچه كه بعداً بايد بپ    
در واقع وفاي به اين معامله است چونكه معامله با همان           

 و ثمره اش اين اسـت كـه اگـر بعـداً أداء              أخذ تمام شده  
در پرداخت كـرد بايـد بـه قـوه قـضائيه            كوتاهي  نكرد و   

 اگـر    يـا  و مراجعه كنيد و حق خودتـان را از او بگيريـد          
 حـق شـما را      ورثـه اش   مـرد بايـد      كوتاهي نكـرد ولـي    

نقل و انتقال محقق شده لـذا چـه         بپردازند زيرا با معامله     
لذمـه بـر عهـده وراث       وچه كلي في ا   ين خارجي باشد    ع

  . است كه آن را بپردازند
گر اشكال شود كه معاطات از باب مفاعله است و بـاب            ا

ثنين است پس چطور اعطاء من طرفٍ واحد        مفاعله بين إ  
ر جواب مي گوئيم بله مفاعله      معاطات ناميده مي شود؟ د    

ثنين است ولي لازم نشده كه آن مبدأ و مصدر از هر       بين إ 
 مثلاً در مضاربه يكي مالك است كه         صادر شود   طرف دو

پول را مي دهد و يكي عامل است كه ضرب في الأرض            
 هردوي آنها ضرب في     ومي كند و معامله انجام مي دهد        

و يا مثلا در مساقات سـقي فقـط كـار           الأرض نمي كنند    
يك نفر است و نفر ديگر فقط درخت ها را در اختيار او             

ينـد و معالجـه و      قرار داده ولي بـه آن مـساقات مـي گو          
مشاهده و حتي مراهنه و امثـال ذلـك نيـز همـين طـور               
هستند خلاصه اينكه ما مـوارد زيـادي داريـم كـه بـاب              
مفاعله هستند ولي مصدر و مبدأ را فقط يك نفر بوجـود            

  . مي آورد و مانحن فيه نيز همين طور است 
وجه دوم اين است كه معاوضه بين تمليكين و بين فعلـين     

 را بـه ديگـري      ف مالش مالين يعني يك طر   است نه بين    
تمليك مي كند در مقابل اينكه طرف ديگر نيز مـالش را            
به او تمليك كند ، فرق اين وجه با وجه اول در اين است 
كه در آنجا وقتي كه يك طرف اعطاء مي كـرد و طـرف               
ديگر أخذ مي كرد معامله تمام بود ولـي در اينجـا بايـد              

 صـورت   گر يـك تمليـك     تمليك صورت بگيرد و ا     دوتا
كنند تا معاوضه   بگيرد كافي نيست يعني بايد هردو اعطاء        

ق شود و با اعطاء من طرفٍ واحد عقـد          بين تمليكين محقَّ  
  . تمام نيست 
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خوب اين صورت تقريبا به هبه معوضه شباهت دارد زيرا          
در هر دوي آنها معاوضه بين فعلين مي باشد و امـا فـرق     

ر مانحن فيه    اين است كه د    اين صورت با هبه معوضه در     
 ولي قبل از اينكه طرف ديگـر        اگر يك طرف تمليك كند    

تمليك كند بميرد عقد تمام نيست زيرا تمليـك از طـرف            
 فـر مـثلا    ديگر محقَّق نشده اما در هبه معوضه اگر يـك ن          

 ديگـري بدهـد ولـي       كتابش را به عنوان هبه معوضه بـه       
فته طرف ديگر چيزي به اوندهد آن طرف كه كتاب را گر          

مالك مي باشد زيرا فقط تخلف شرط صورت گرفته لـذا           
آن طرف كه كتاب را داده فقط حق دارد كه براي تحقـق             
شرط به قوه قضائيه مراجعه كند ولي اگر آن طرف شرط           

  .را محقق نكند باز هم مالك كتاب مي باشد 
طبيق بيع بر اين وجه دوم بعيد است زيرا بيع          خوب واما ت  

معاوضه بين مالين و مبادلة مالٍ بمالٍ مي باشد نه معاوضه           
  شود اينكـه شـما بـه قـصد         تمليكين مگر اينكه گفته   بين  

تمليك مال خودتان را تمليك كرده ايـد در واقـع قـصد             
نبوده بلكه داعي بوده و تخلف دواعي بـه معاملـه ضـرر             

رض كنيد يك نفر خانه اش را فروختـه   نمي رساند مثلا ف   
تا يك ماشين بخرد ولي نخريده يعني داعيش ايـن بـوده            
كه ماشين بخـرد امـا نخريـده خـوب چنـين معاملـه اي               

كـه مـي    درست است و يا مثلا در باب نكاح گفته شـده            
ت ه اي را براي ايجاد محرميت به عقد موقَّ        شود دختر بچ  

د محرميـت مـي     كسي درآورد زيرا داعي در اينجـا ايجـا        
باشد لذا عقد صحيح است بخلاف آقـاي بروجـردي كـه            
چنين عقدي را به دليل عدم وجـود داعـي نكـاح يعنـي              
استمتاع صحيح نمي داند ولي بقيه علماء فرموده انـد كـه            

  .تخلف دواعي به عقد ضرر نمي رساند 

وجه سوم اين است كه از يك طرف تمليـك و از طـرف              
من ماشينم را بـه شـما مـي         ديگر إباحه باشد مثل اينكه      

فروشم ودر مقابل شما باغ خود را به من إباحه مي كنيـد          
باحـه  ، وبالاخره وجه چهارم اين است كه هر دو طرف إ          

نم و  براي شما إباحه مي ك    باشد مثلا من ماشين خودم را       
  . براي من إباحه مي كنيدرادرمقابل شمانيز ماشين خود

وه چهارگانه مـذكور    خوب حالا ما بايد ببينيم كه آيا وج       
از لحاظ قواعد و اصول و موازين شرعي صحيح هـستند           
يانه؟ همانطور كه گفتيم وجه اول صحيح و بيع است امـا            

اجـراي حكـم   شيخ به وجه دوم اشكال كردند و فرمودند   
هبه معوضه در وجه دوم مشكل است زيرا در هبه شـرط            

باشد وجود دارد نه مقابله بين تمليكين و هبه بايد مجاني           
لذا اگر مقابله باشد از مجاني بودن خارج مـي شـود بـه              
عبارت ديگر در مانحن فيه چونكه مقابله بـين تمليكـين           
وجود دارد لذا اگر دومي تمليك نكند اولـي هـم مالـك             
نشده ولي در هبه معوضه چونكـه مقابلـه بـين تمليكـين             
نيست اگر دومي چيزي ندهد باز مالك چيزي كه گرفتـه           

 از طرفي نمي توانيم بگوئيم كه اين وجه          خوب .مي شود   
 ولي مـانحن    ست زيرا بيع مقابله بين مالين است      دوم بيع ا  

فيه مقابله بين تمليكين است بنابراين يا بايد بگوئيم ايـن           
 وجه دوم صلح است و مشمول عمومات صلح مي شود و          

يا بايد بگوئيم مانحن فيه يك معاوضه مستقل ديگر غيـر           
  . از بيع مي باشد 

وجه سوم و چهارم نيز بالنـسبة إلـي القواعـد والأصـول             
 سوم صحيح   وم  صحيح هستند بنابراين صورت اول و دو      

اند فقط بحثهايي درباره صورت دوم وجود دارد كه بماند          
   .والحمدالله رب العالمين   ... . براي جلسه بعد إن شاء االله 

   


